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سيد قاسم در سنگر مسجد به‌دست منافقين شهيد شد 

  شكوفه زماني 
ايران اسلامي از بدو پيروزي انقلاب و در حملات تروريستي 
متعدد، بسيار از چهره‌ها و جوانان انقلابي خود را از دست داده 
است. طي اين سال‌ها تروريســت‌ها به روش‌هاي مستقيم و 
بمب‌گذاري، تعداد كثيري از روحانيون و عناصر انديشه‌ساز 
كشورمان را به شهادت رسانده يا مجروح كرده‌اند. در اين ميان 
سازمان منافقين شنيع‌ترين جنايات را در اوایل انقلاب تا سال 
۶۱ انجام دادند. شهيد سيدقاسم ياســيني يكي از شهداي 
شرارت سازمان منافقين است كه همانند حضرت قاسم)ع( 
هنوز به سن بلوغ نرســيده بود كه در نوجواني و در سن ۱۴ 
سالگي از سوی گروهك نفاق شهيد شد. او كه تا دوم راهنمايي 
درس خوانده بود، ســپس به عنوان بسيجي در جبهه داخلي 
براي كمك به رزمندگان در مساجد حضور و فعاليت مي‌كرد. 
سيدقاسم نهايتاً در دوم مهرماه ۱۳۶۴، در مسجد وليعصر)عج( 
محله ابوذر تهران بر اثر اصابت گلوله منافقين به شهادت رسيد 
و پيكرش در بهشــت زهرا)س( تهران قطعه ۲۷ رديف ۱۳۰ 
شماره الف دفن شد. گفت‌وگوي »جوان« با ليلا سادات ياسيني، 
خواهر شهيد روايت نوجوان شهيدي است كه بسيار گمنام و 
مظلوم بود و در طي اين سال‌ها كمتر به او پرداخته شده است. 

   
شما خواهر بزرگ‌تر شهيد هستيد؟ 

من متولد دي‌۱۳۴۹ هستم و برادرم متولد ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ بود. 
تقريباً يك سال و دو ماه با هم فاصله سني داشتيم. سيدقاسم در 
يك خانواده مذهبي در محله خاوران تهــران كه يكي از محلات 
جنوب شهري اســت متولد شد. پدرم ســيدمحمود آن موقع كه 
جوان بود فعاليت مستمر در پايگاه بسيج داشت و از فعالان حوزه 
بسيج در بلوار ابوذر بود. برادرم هم پيرو كار پدرم در بسيج بود و در 
جمع‌آوري كمك به پشت جبهه بســيار فعاليت مي‌كرد. حتي در 
آماده‌سازي فضاي مسجد براي نمايشگاه‌هاي هفته دفاع‌مقدس و 

مراسم ۲۲ بهمن و غيره فعاليت مستمر داشت. 
در خانواده چند خواهر و برادر هستيد؟ 

در خانواده شش دختر و دو پسر بوديم كه سيدقاسم از ميان پسرها 
به شهادت رسيد. برادرم سيدقاسم خيلي پسر پر شور و با انرژي، با 
محبت و متين و مأخوذ به حيا و سر به زير بود. در كارهاي بيرون از 
خانه خيلي به پدرمان كمك مي‌كرد. بابا كارش آزاد بود و كارگاه 
لوستر‌سازي برنجي داشت. ما خانواده پر جمعيتي داشتيم و با پدر 

بزرگ و مادر بزرگ و عموها در يك ساختمان زندگي مي‌كرديم. 
سيدقاسم چون بچه با محبتي بود، حواسش به دو خواهر بزرگ‌تر 
از خودش بود. در هر كاري كه مي‌توانســت به ما كمك مي‌كرد. 
شــهيد با روحيه فداكاري و مهرباني كه داشت، پيگير احوال همه 
در هر كجا بود و همين حسن اخلاقش يكي از ويژگي‌هاي شاخص 

سيدقاسم محسوب مي‌شد. 
چطور شد كه سيدقاسم در آن سن كم به شهادت رسيد؟ 
برادرم زمان شــهادتش در مقطع دوم راهنمايي تحصيل مي‌كرد. 

دوم مهر ۱۳۶۴ مصادف با تاســوعاي حســيني، سيدقاسم طبق 
معمول براي جمع‌آوري كمك‌هاي مردمــي براي جبهه و برپايي 
نمايشــگاه دفاع‌مقدس به مســجد وليعصر)عج( در محله ابوذر 
)منطقه ۱۵( رفته بود. آنجا در حال انجام فعاليت بود كه ناگهان با 
تير مستقيمي كه منافقين به قلبش مي‌زنند، به شهادت مي‌رسد. 
آن زمان منافقيــن از اين ترورهــاي كور زياد انجــام مي‌دادند. 
سيدقاسم بعد از شــهادتش در قطعه ۲۷ بهشت زهرا)س( رديف 

۱۳۰ شماره الف خاكسپاري شد. 
شما چگونه از شهادت برادرتان در مسجد مطلع شديد؟ 
بعد از ترور سيدقاسم از سوی منافقين، يكي از دوستانش از طرف 
مسجد هراسان به ســمت منزل‌مان آمد و به ما اطلاع داد سيد با 
دوچرخه تصادف كرده است. سريع بياييد. مادرم به همراه عمويم 
هراســان از منزل بيرون زدند و برادر كوچكم كه چهار ساله بود، 
پشــت مادرم می‌دويد و همگي به طرف مســجد رفتند. من هم 
دنبال آنها رفتم كه جلوي برادر كوچك‌ترم را بگيرم تا در مســير 
آسيبي نبيند. آن روز وقتي مادر و عمويم به مسجد كه درست سر 
كوچه‌مان بود رســيدند، مردمي كه آنجا جمع شده بودند گفتند 
سيدقاسم را به بيمارستان منتقل كرده‌اند. مادر و عمويم سراسيمه 
به سوي بيمارستان رفتند. آنجا از مادرم پرسيده بودند چه نسبتي 
با سيدقاســم داريد؟ مادرم در جواب گفته بود من همسايه‌شان 
هستم. اينطور گفته بود تا اگر قرار است خبري بدهند، راستش را 
به او بگويند. پرستارها هم به مادرم گفته بودند: »آن نوجواني كه 
تير خورده بود تمام كرده است و پيكرش را به سردخانه بيمارستان 
منتقل كرده‌اند.« با شــنيدن اين خبر مادرم حالش بد مي‌شــود 
و شهادت سيدقاســم داغي بر دلمان مي‌شــود. از همان سال تا 
الان هر سال در تاسوعا و عاشــوراي حسيني اين صحنه براي‌مان 
تكرار مي‌شود و ياد سيدقاسم نوجوان به ياد حضرت قاسم)ع( در 
ذهن‌مان مرور مي‌شود. برادرم ۱۴ ســال سن داشت كه به دست 
شــقي‌ترين آدم‌هاي اين دنياي خاكي در ســن نوجواني چشم از 

جهان فرو بست. 
شما با يك سال فاصله سني از شهيد چه ويژگي‌هايي از 

اخلاق برادرتان را به ياد داريد؟ 
برادرم با آنكه سن كمي داشت، ولي به خواندن نماز اول وقت توجه 
داشت. با آنكه هنوز به سن تكليف نرســيده بود، مقيد به گرفتن 
روزه‌هاي ماه مبارك رمضان بود و در انجام دادن اين فرايض اعمال 
ديني زبانزد همه بود. چون پدرم كمي كسالت داشت، سيدقاسم به 

ايشان مي‌گفت: »پدر من به جاي شما روزه مي‌گيرم.« در مسجد 
هم خيلي كمك حال خادم مســجد بود و هر كاري از دستش بر 
مي‌آمد از انجــام دادن آن دريغ نمي‌كــرد و پيگير كارهاي خادم 

مسجد بود تا ايشان با كهولت سني كه داشت، اذيت نشود. 
گويا سيدقاسم خيلي هم به مســئله حجاب توجه و 

توصيه داشت؟ 
بله، در بحث حجاب سيدقاسم خيلي به من و ديگر خواهرمان كه 
از ايشــان بزرگ‌تر بوديم و آن موقع ۱۵ و ۱۶ سال بوديم، خيلي 
تأكيد داشت. حتي پي‌گير حجاب خواهران كوچك‌تر از خودش 
هم بود. به همسايگاني كه در كوچه بودند توصيه به رعايت حجاب 
مي‌كرد و در امر به معروف در زمينه حجاب بســيار فعال بود. اگر 
بي‌حجابي را در محله مي‌ديدند، خيلــي راحت از اين قضيه عبور 
نمي‌كرد. برخلاف اين روزها كه متأســفانه الان مي‌بينيم خيلي 
باب و زمينه بي‌حجابي رواج داده مي‌شود، آن روزها امر به معروف 
در اين زمينه زياد صورت مي‌گرفت. شــهيد با آنكه سني نداشت، 
ولي از لحاظ معنوي خيلي پخته‌تر و عاقل‌تر از هم‌سن‌وسال‌هايش 
بود. اخلاق خاصي در ويژگي‌هاي رفتاري‌اش نمايان بود. ايشــان 
در حرف‌هايش هميشــه مي‌گفت: »اين امانت)حجاب( حضرت 
زهرا)س( بايد بر سرتان حفظ شود و رعايت كنيد كه خداي نكرده 

خون شهدا پايمال نشود.« 
نوجوان‌هــا و جوان‌هــاي آن دوران از رهروان وادي 
شهادت بودند، برادرتان چه نظري درخصوص شهادت 

داشت؟ 
به ياد دارم برادرم با آنكه سن كمي داشت، ولي هميشه مي‌گفت: 
»من شهيد مي‌شوم.« اين حرف را با اعتماد مي‌گفت: »من خودم 
مي‌دانم كه نهايتاً شهيد مي‌شــوم.« با آنكه جبهه هم نرفته بود و 
سني نداشت، اينقدر از شهادتش مطمئن بود. اين را هم بگويم كه 
مادرم يك‌بار تعريف مي‌كرد: »من خــواب ديدم يكي از بچه‌هايم 
شهيد مي‌شود.« يهويي سيدقاسم پريد وسط حرف مادرم و گفت: 
»مامان آن بچه‌ات من هستم كه شهيد مي‌شوم.« آن زمان خواهر 
بزرگم باردار بود و در تابستاني كه گذشت و مدرسه‌ها تعطيل بود، 
برادرم سيدقاسم سه ماه تعطيلات را در كارگاه پدرم كار كرد و به 
ايشان كمك مي‌كرد. حقوقي كه بابت كار گرفته بود، براي بچه‌اي 
كه داخل شــكم خواهرم بود كادو گرفته بود. آن را به مادرم داده 
بود كه بعدها از طرف دايي بزرگه به خواهر بزرگم كه زايمان كرده 
هديه بدهند. مادرم به سيدقاســم گفته بود: بگــذار بماند، وقتي 

بچه‌اش به دنيا آمد خودت كادو را به خواهــرت بده. اينطور بهتر 
است. ولي شهيد به مادرم گفته بود: »نه شما بدهيد بهتر است.« 
بچه خواهرم روز هفتم شهادت برادرم به دنيا آمد. مادرم كادو را از 
طرف سيدقاسم داد و بعد از گذشت41 سال هنوز اين كادو از طرف 
دايي سيدقاسم به يادگار مانده است. اين بهترين خاطره از برادرم 
است. بعدها كه فكرش را مي‌كرديم، مي‌ديديم واقعاً با حرف‌هايي 
كه داداش مي‌زد، به ايشان الهام شده بود شهيد مي‌شود. به ما اثبات 
شد داداش انتظار شهادت را داشت و از قبل مي‌دانست كه اين عمر 

كمش به شهادت ختم مي‌شود. 
شهادت برادرتان آن هم سركوچه و نزديك خانه، چه 

تأثيري روي شما و خانواده گذاشته بود؟ 
تولد من و داداش پشت‌سر هم بود، براي همين خيلي به هم علاقه 
داشتيم. من بعد از شــهادت داداش خيلي اذيت شدم. حتي بعد از 
چهلم برادرم يك مدت مريض شــدم. چون سعي مي‌كردم جلوي 
مامانم گريه نكنم كه مادرم بيشتر اذيت نشود. بچه خواهرم كوچك 
بود و شــير مي‌خورد و مراقب او هم بودم. مادرم بچه شــيرده هم 
داشت. شــيرش تبديل به خون شد و شيرش خشــك شد. ديگر 
نتوانست خواهر كوچكم را شــير بدهد. اين مسئله كار ما را سخت 
كرده بود. براي همين من بعد از چهلم شهادت داداش مريض شدم 
و خيلي ناراحت بودم. يك شب در خواب ديدم داداش شهيدم پيشم 
آمد و من را جايي برد و هرچه از او پرســيدم كجا مي‌رويم، جواب 
نمي‌داد. نمي‌گفت مكانش كجاست. نهايتاً من را به يك خانه بزرگ 
ويلايي برد كه پله مي‌خورد. داخل ساختمان كه شديم، به اندازه يك 
متر فقط جاي كليد برق براي روشن كردن اتاق‌هاي خانه داشت. با 
زدن كليدها خانه روشن شد. از برادرم پرسيدم اينجا كجاست؟ در 
جواب گفت قرار است همگي اينجا با همديگر جمع شويم و زندگي 
كنيم. از صحبت داداشــم خيلي خوشحال شدم و آنقدر خوشحال 
بودم كه به ســمت خانه خودمان دويدم. وقتي كه برگشتم ديدم 
داداشم همراهم نيست. پشت سرم را نگاه كردم ديدم داداشم دارد 
مي‌رود. هر چه فريــاد زدم داداش كجا مــي‌روي؟ جوابم را نداد و 
رفت. من با گريه از خواب بيدار شدم. وقتي كه خوابم را براي مامان 
تعريف كردم، مادرم گفت منظور داداش دنياي آخرت بوده كه قرار 
هست همگي با هم زندگي كنيم. ديدن اين خواب خيلي براي من 
تأثيرگذار بود و باعث آرام شدن وضعيت روحي و جسمي من شد. 

در پايان چه خاطره‌اي از برادر شهيدتان داريد؟ 
برادر كوچكم موقع شهادت سيدقاسم چهار ساله بود و خيلي علاقه 
به داداش شهيدم داشت. با توپش مي‌رفت اتاق پذيرايي و در را روي 
خودش مي‌بســت و با عكس‌هاي قدي سيدقاسم كه بنياد شهيد 
مي‌زد و به خانواده شهدا هديه مي‌داد، توپ بازي مي‌كرد. وقتي كه 
از او مي‌پرسيدم چرا تنهايي مي‌روي و در اتاق توپ بازي مي‌كني؟ 
با زبان كودكانه در جواب من مي‌گفت: »من تنها نيستم، داداش با 
من توپ بازي مي‌كنه.« ما فكر مي‌كرديم در عالم بچگي‌اش حتماً 
داداش را مي‌بيند كه اين حرف را مي‌زند. حتي وقتي از اتاق خارج 

مي‌شد مي‌گفت: »داداش با من بازي كرد و رفت.« 
در روز تدفين شهيد همه همكلاسي‌هاي شهيد آمده بودند.

شهيد بچه خاصي بود. شب‌ها برايش تشــك مي‌انداختيم. روي 
تشك نمي‌خوابيد و آن را كنار مي‌گذاشت و روي زمين مي‌خوابيد. 
زماني كه مســجد يك خوراكي مي‌داد، عادت نداشت به تنهايي 
خودش بخــورد. آن را خانه مي‌آورد و بين اعضاي خانه تقســيم 

مي‌كرد. حتي اگر آن خوراكي بسيار كوچك بود. 
شهيد نماز اول وقتش ترك نمي‌شد و خيلي تأكيد داشت نمازهاي 
يوميه‌اش را در داخل مســجد بخواند و خودش را به نماز جماعت 

مي‌رساند. تكبيرگوي مسجد بود، در هيئت‌ها سنج مي‌زد. 

گفت‌وگوي »جوان« با خواهر بسيجي شهيد سيدقاسم ياسيني از شهداي ترور 

بعــد از ترور سيدقاســم از ســوی منافقين، 
يكي از دوســتانش از طرف مســجد هراسان 
به ســمت منزل‌مان آمــد و به ما اطــاع داد 
سيدقاســم با دوچرخه تصادف كرده اســت. 
ســريع بياييد. مادرم به همراه عمويم هراسان 
از منزل بيرون زدند و بــرادر كوچكم كه چهار 
ساله بود، پشــت مادرم دويد و همگي به طرف 
مســجد كه ســركوچه‌مان قرار داشت رفتند

سيدقاسم چون بچه با محبتي بود، حواسش به 
دو خواهر بزرگ‌تر از خودش بود. در هر كاري كه 
مي‌توانست به ما كمك مي‌كرد. شهيد با روحيه 
فداكاري و مهرباني كه داشت، پيگير احوال همه 
در هر كجا بود و همين حســن اخلاقش يكي از 
ويژگي‌هاي شاخص سيدقاسم محسوب مي‌شد
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7673

از بالا به پايين
 1- جمع تلف- درس ورزش دانشــگاهها  2- مرزبان- اســب تبريزي-زنگ- تجاوز از حد خود  3- حسرت 
كوير- نظام حكومتــي- صداي كافــي- بيزبان  4- درختي ســوزني برگ بــا چوب صنعتي- حــق دلالي در 
گويش بيگانه- تكرارش با ليلي ميآيد  5- پرونده- آفرين- از جنگهاي مولا علي  6- شــهر ســفال و سراميك 
همدان- دســته پيســتون  7- جواب مأيوسكننده- شــهري در فرانســه- ميوه مربايي- پادشــاه پرندهها  
8- جانور اهلي- بنيانگذار سلســله زنديه- برابر و مقابل  9- صد و چهارمين ســوره قــرآن- يك لحظه- ارتباط 
تلفني- حرف خطاب  10- تصویــر بزرگان دینی و مذهبی- اتحاد حزبي و به  هم پيوســتن  11- پرســتار- 
دورويي-موسس سلســله ماد  12- حرف انتخاب- از قديمگفتهاند مقدم بر درمان اســت- سعي و كوشش  
13- توانايي مالي- شــك و ترديد- پول واحد اروپايي- از نتها  14- رهبر حزب- از بخشش كم نميشود- به دنيا 
آوردن- به عنوان کی زبان مســتقل ایرانی در مرداد ماه ۱۳۹۶ ثبت ملی شد  15- از بيماريهاي چشم- کمینگاه  

از راست به چپ
 1-امر غير منتظره و عجيب و به شــدت تأثيرگذار- ربالنوع قدرت در افسانههاي قديم يونان  2- بازيكن دفاع 
آزاد- حاشيه سفيد دور كتاب- صدمه و گزند  3- از نتهاي موسيقي- نيزه؛ خار درخت خرما- درد كهنه- نيستي  
4- دگمه تكرار در تلفن- ساز چنگ- تكرار حرفي  5-نازك و لطيف- مردن بر اثر حادثه- آسان  6- از واحدهاي 
نظامي- مارکي بر لوازم خانگي- از اســامي دختران  7- نوازنده و رامشــگر- تيراندازي پياپي  8- رفوزه- گرو 
گذاشتن- خرس آذري- شلوار جين  9-وارسي و رســيدگي- از ايلات ايران و نام مقامی در کیی از دستگاههای 
موسیقی ایران  10- قانون مغولي- دليري و جرئت-ازگربهسانان تيزپا  11- اشاره به مكان دور- شيون- اهلي 
و دستآموز  12- خداي دروغين- حج ماه ذيحجه- فني در كشتي  13- درآمد- از انجيلهاي چهارگانه- واحد 
شمارش گردو- دزد  14- كمربند- عقيم و سترون- نويسنده گروه محکومان  15- مار آذري-لازم و شايسته است

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

 ي ز ا ب ك ا پ  ي ا ه گ ن ا ش 1
 ا ر ب ن ا ك  س ا ي  ن ي ن ر 2
 د  ي ا ر  ن ي ف ل د  ك د ف 3
 گ ل  ن ا ن و د  خ ر س  و ه 4
 ا ي م  م ر ه  ز ا  ه م خ د 5
 ر د ي ا ل گ  ا ي ن د  ر ت و 6
  ر خ ف  س ب ح  ي ا ب  ن ز 7
 ا  ك ي س  م ك ش  ر و م  ي 8
 ن ا  ش خ ر  ا ن م  ب ر ض  9
 ت ل ك  ا و ر م  د ن و ا م د 11
 ي ز ي د  ي ب  ز و ر  م ي ر 11
 پ ا  د ر ز  ت ي ز ي و  ر ي 12
 و ي س  ي ر ت ا ب  م ل ا  و 13
 ت م ه ت  د م ر  ر ا و ي ر ز 14
 ي ر و ا ك ي ر  ي ش ن م ا خ ه 15

 
 
 
 


